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 مقدمه ناشر 

 دانند برابرند؟  )قرآن کریم(دانند با آنانکه نمیآیا آنانکه می

پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتای احدیت و درود بر محمد مصطفی، عالی نمونه بشریت که در تاریک دور تااری،،  

ترین حد تاوحش و لاا و و بربریات و ان ااه باا ناوانین       در پستبنا به فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست که خود بودند 

 نقص تا ابدیت.شامل خویش هم ایشان را راهبری نمود و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از نران کریم، کتابی که هست جاودانه و بی

اهان است که برمبنای خ صه درس کتابی که در دست دارید اخرین ویرایش از مجموعه کتب خوداموز مؤسسه اموزش عالی ازاد م

اوری شده است. در این ویرایش لامن توجه کامل به اخرین ای جمعهای چهار گزینهو تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش

های ارشد ت ش گردیده است که مطالب از منابع مختلا  معتبار و ماورد تأکیاد     نهای تعیین شده جهت ازموتغییرات در سرفصل

ای با کلید و در صاورت لازوت تشاریا کامال اراراه گاردد تاا        های چهار گزینههای متعدد بصورت پرسشحان ارشد با ذکر مثاوطرا

 دانشجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نماید.

دانیم که از همه اساتید بزرگوار و دانشجویان ارجمند از سراسر کشاور و حتای خاارز از کشاور و هماه      بر خود واجب میدر خاتمه 

همکاران گرامی که با اراره نقطه نظرات سازنده خود ما را در پربارتر کردن ویرایش جدید این کتاب یاری نمودند سپاس زاری نموده 

 کتاب را به محضرشان تقدیم نماییم. های بی چشمداشت، اینو به پاس ت ش

 مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

 معاونت آموزش

 

 



 

  مولفمقدمه 

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

  :تدوین شده استدر چهار بخش تید بزرگوار گار و یاری اسادری حالار به لط  و عنایت پرومجموعه

 همراه یک خودازمایی با پاس، تشریحی.   ان به های گوناگونمفهوت ادبیات و بخش بخش اوو: -1

   .ترین شاعران و بزرگان ادب فارسیبخش دوت: شرح حاو مهم -2

 .وات گذشته به همراه پاس، تشریحینهای زبان ان لیسی کارشناسی ارشد سراسری سای از ازمونبخش سوت: مجموعه -3

 نامه  بخش چهارت: دانش لغت و واژه -4

شک نادر خواهاد باود هار ماتن ادبای      شجویی که مطالب و لغات این کتاب را به خوبی فراگیرد، بیی ن ارنده؛ دانبه عقیده

 دی ری را درك کند و به راحتی پاسخ وی سؤالات کنکور باشد.  

 امید که این رساله راه شایی برای جویندگان علم و دانشجویان متقالای ورود به دوره کارشناسی ارشد باشد.  

ها اگااه  ها مبرّا نخواهد بود بنابراین ن ارنده امیدوار است که از این نقصها و کاستیمجموعه از لاع  تردیدی نیست که این

 های عزیزان فرهیخته را جهت اص ح و تکمیل ان دریافت نماید.  شود و پیشنهادات و راهنمایی

 به امید موفقیت شما عزیزان

 حماسه طحانی
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 فصل اول 

 (Literatureادبيات )

What Is Literature? 
 Literature is writing in prose or verse that has excellence of form or expression. Usually, 
literature presents ideas of permanent or universal interest. 
Literature can be found in many forms. We can, for instance, divide literature into fiction and 
nonfiction. Fiction is any writing that is imaginary  that contains invented characters, places, and 
events that do not exist in reality. There may be a real basis in past or present life for the people 
and their activities, but fiction usually is largely made up by its author. 
 One chief form of fiction is the Novel, a long work that often tells a complex, story about one 
or more people) In telling it, the author may create exciting settings, realistic characters, and 
elaborate situations in which a great deaf happens. The short story is much less complicated its 
characters are fewer and not as completely developed  and their actions are less  wide-rang-ing.  
 The second major division of literature is nonfiction, which tells about real people, places, 
events, or ideas. Nonfiction .includes histories, or reports of events in the past. Essays are often 
personal statements or argu-ments on particular subjects and expositions are discussions or 
descriptions of ideas or places. A nonfiction writer sometimes moves toward fiction in 
biography, a story of somebody's life In telling of a person's thoughts and actions, some 
biographers tend to use imagination somewhat more than in other writing . 
 Much of what is written everyday is prose nonfiction. Newspapers are written in this form, as 
are magazines and students' textbooks. But these do not fit into the class of literature because 
they generally lack permanent or universal value. 

 ادبيات چيست ؟
ی جهانی را های ماندگار یا ع نهکل یا بیان عالی دارد. معمولاً ادبیات اندیشهشکه است ای به شکل نثر یا نظم ادبیات نوشته 

 دهد.اراره می
 ی ( و غیرداستانهتانی )خیاو گونستوانیم ادبیات را به داتواند به اشکاو مختلفی پیدا شود. به طور مثاو میادبیات می 

باشد که می ،ها و حوادثی خلق شدهمکان ،های تخیلی است که شامل شخصیتگونه هر نوشتهتقسیم کنیم. ادبیات خیاو (گراوانع)
اما داستان تخیلی  .هایشان باشندای وانعی در گذشته یا حاو برای مردت و فعالیتدر وانعیت وجود ندارد. انها ممکن است پایه

 شود. اش ساخته  و پرداخته میهتوسط نویسند ،به طور اساسی معمولاً 
گوید. می ، رویدادهات و مکانها و مردت وانعی سخنهابخش اصلی دوت ادبیات است، که درباره ی اندیشه ،ادبیات غیر داستانی 

ایی در مورد مولاوعات اغلب بیانات شخصی یا بحثهها ، گزارشهایی از حوادث گذشته است. مقالههاادبیات غیر داستانی شامل تاری،
یک  گاهی اونات در ،باشد. یک نویسنده ی مطالب غیر داستانیها میو توصیفهایی از مکانها یا عقیدهها باشد و بحثمی خاص

کند( بیشترین چیزی که هر روزه پردازی میرود. )داستانمی ، به سمت داستان خیاو گونهداستان که از زندگی شخصی است
درسی ها و کتابهای طور که مجلهشوند، همانها در این نالب نوشته می. روزنامهباشد، میبیات وانعی نثرگونهشود ادنوشته می

زیرا انها عموماً فاند ارزش ماندگاری یا  ؛مناسب نیستند ،ی ادبیاتاما اینها برای نرار گرفتن در طبقه .شونددانشجویان نوشته می
 ارزش جهانی هستند.
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Fiction 

Why Do We Read Fiction?       
 The first question to ask about fiction is: Why bother to read it? With life as short as it is, 
with so many pressing demands on our time, with books of information, instruction, and 
discussion waiting to be read, why should we spend precious time on works of imagination? The 
eternal answers to this question are two: enjoyment and understanding. Since the invention of 
language, men have taken pleasure in following and participating in the imaginary adventures 
and imaginary experiences of  imaginary people. Whatever-without causing harm—serves to 
make life less tedious to make the hours pass more quickly and pleasurably, surely needs nothing 
else to recommend it. Enjoyment—and ever more enjoyment—is the first aim and justification 
of reading fiction. But, unless fiction gives something more than pleasure, it hardly justifies itself 
as a subject of college study. Unless it expands or refines our minds or quickens our sense of life, 
its value is not greater than that of ping- pong or 15 any other games. To have a compelling 
claim on our attention, it must yield not only enjoyment but understanding. The experience of 
men through the ages is that literature may furnish 'such understanding and do so effectively that 
the depiction of imagined experiences can provide authentic insights Fiction may be classified 
into two broad categories: literature of Escape and literature of interpretation 
 Escape literature is written purely for entertainment-to help us pass the time agreeably. 
Interpretive literature is written to broaden and deepen and sharpen our awareness of life. Escape 
literature takes us away from the real world: it enables us temporarily to forget our troubles. 
Interpretive literature takes us, through the imagination, deeper into the real world: it enables us 
to understand our troubles. Escape literature has as its only object pleasure. Interpretive literature 
has as its object pleasure plus understanding. 
 The interpretive writer is a discover. he takes us out in to the midst of life and  says, " look, 
here is the world!" the scape writer is full of tricks and suprises : 
He pulls rabbits out of hats. 
 The interpretive writer takes us behind the scenes and seeks to make clear the illusions.  
 All fictional characters may be classified as static or developing. The SATTIC 
CHARACTER is the same sort of person at the end of the story as he was at the beginning.  The 
DEVELOPING (or dynamic) CHARACTER undergoes a permanent change in some aspect of 
his character, personality or outlook. the change may be a larger or a small one , it may be for 
better or for worse , but it is something important and basic : it is more than a change in 
condition or a minor change in opinion. 

 

 ادبيات داستانی 

 خوانيم ؟چرا قصه می

دهیم؟ با می این است که: چرا زحمت خواندن ان را به خود ؛شودمی پرسیده یاستانی ادبیات دکه درباره ،نخستین پرسش 
موزشی و بحث و اتوأت با تقالااهای بسیار فشاراور در روزگار ماست، با وجود کتابهایی که حاوی اط عات، که این عمر بسیار کوتاه 

ش ی به انی اختصاص دهیم؟ پاس، همیار داستایمان را به اثجدو هستند و منتظر هستند که خوانده شوند، چرا ما باید ونت گرانبه
از زمان ابداع زبان، انسان از دنباو کردن و مشارکت در رویدادهای تخیلی و تجارب  .و درك و فهم، این سؤاو دو چیز است: لذت

کند تا یکنواختی ک میکم -بدون انکه موجب مضرتی باشد  لذت برده است. هر چه باشد ،تخیلی از مردمی که وانعی نبودند
به دلیل دی ری نیاز نیست تا ان را سفارش و توصیه کنیم. لذت و  به سرعت و خوش تر ب ذرد، نطعاً، تر شود و ساعاتزندگی کم

 مهم ترین هدف و توجیه برای خواندن ادبیات داستانی است. -بازهم لذت بیشتر 
شد حضورش را به عنوان رشته ای که در می به سختی ،بخشیدیاما اگر ادبیات داستانی چیزی بیشتر از لذت و خوشی نم 

ساخت یا احساس نمی داد و تصفیهنمی ی ما را گسترشهاتوجیه کرد. اگر ادبیات داستانی ذهن ،شوددانش اهها به ان پرداخته می
نبود. برای داشتن یک های دی ر بازیو کرد، ان گاه ارزشش بیشتر و بزرگتر از بازی تنیس روی میز نمی زندگی را در ما تند و تیز

 ادعای نوی در ذهن و توجه ما، باید ع وه بر لذت، درك و فهم را نیز ارزانی کند.
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ی بشر طی نرون، ان است که ادبیات ممکن است چنین درك و اگاهی را فراهم کند و ان چنان تأثیر گذار باشد که هاتجربه 

 ت بتواند یک بینش نابل اعتماد و معتبر را فراهم کند.ی خیالی در نالب ک هاعرلاه ی ان تجربه

گرا ادبیات یا معنیادبیات داستانی ممکن است به دو گروه عمده طبقه بندی شود: ادبیات سرگرت کننده و ادبیات تحلیلی  

ی کنیم. ادبیات کند تا زمان را رلاایت بخش و دلپذیرتر سپربه ما کمک می شود.می ه صرفا برای سرگرمی نوشتهسرگرت کنند

 گسترش و عمق و وحدت بخشد. ادبیات سرگرت کننده ما را از زندگی وانعی دور، شود تا فهم ما را از زندگیمی گرا نوشتهمعنی

سازد تا به طور مونتی مشک تمان را فراموش کنیم. ادبیات معنی گرا، از طریق تخیل، ما را عمیق تر به می کند؛ ان ما را نادرمی

 کننده، خوشی است.سازد تا مشک تمان را درك کنیم. تنها هدف ادبیات سرگرتمی ما را نادر گراادبیات معنی .بردانعی میودنیای 

 شادی را داراست. ،گرا، همان ونه که هدفش نیز این ونه است، ع وه بر درك و فهمادبیات معنی 

« جهان است! ان اه کن اینج»گوید، می اورد ومی بیرون گرا یک کاش  است: او ما را از میان زندگیی معنینویسنده 

ی معنی گرا اورد. نویسندهمی را بیرونها ی سرگرت کننده پر از ترفند و کارهای هیجان ان یز است. او از ک ه خود خرگوشنویسنده

 کند تصورات را روشن و اشکار سازد.می برد و سعیمی ما را به پشت صحنه

ستانی به ایستا یا پویا نابل تقسیم بندی هستند. شخصیت ایستا در پایان داستان ان چنان است که در همه شخصیتهای دا 

شود. این تغییر ممکن های شخصیت، شخصی یا ن رشی خود میاز جنبها متحمل یک تغییر دارمی در برخی اغاز بود. شخصیت پوی

دن باشد. اما این تغییرات، مهم و اساسی هستند چیزی بیشتر از تغییر است زیاد یا کم باشد. ممکن است رو به بهتر شدن یا بدتر ش

 در ولاعیت ظاهری این شخصیت یا اندك تغییری در عقاید اوست.

 
Short Story 

 The tale, or story has a long history, but the short story is a fairly recent  development. It is 

written in prose and appears in the literature of all languages. A great number of short story 

writers believe that there are three basic characteristics for a good short story. First, it should be 

short enough to be read at one sitting. Next, all the elements of the short story should contribute 

to a single impression. Third, nothing should be included which does not have any positive value 

in creating the single effect. Short stories are about everything in the world, all of life, and all 

that the imagination can conceive. They vary not only in subject matter but also in style, purpose, 

mood and effect. 

 Each. author writes a story in a certain style. It is through style that the author achieves the 

effect he has in mind. 

Moreover, since the short story is  limited in length, every author has to let his reader know what 

his characters are, and what situation .they are concerned with from the very beginning of the 

story. 

 Readers who enjoy literature have learned to see beyond the surface of a story and beyond 

the events the author tells. Some people read short stories merely to find out what happens next. 

These readers soon get tired of literature. Good readers, however, succeed in understanding what 

the author wants them to see. In other words, they share his way of viewing the world. 

 

 داستان کوتاه

باشد. داستان به صورت نثر نوشته می نوین نصه یا داستان تاریخچه ای طولانی دارد، اما داستان کوتاه یک پدیده ی نسبتاً 

اعتقاد دارند که سه ویژگی اساسی  ،شده است و در ادبیات همه ی زبانها حضور یافته است. شمار زیادی از نویسندگان داستانها

خوانده شود.  ،وجود دارد. اولین ویژگی، داستان کوتاه باید ان ندر کوتاه باشد که در یک نشست ،وتاه خوببرای یک داستان ک

باید کمک کند به نوشتن یک اثر واحد. سومین ویژگی، هیچ چیزی نباید در داستان کوتاه  ،ویژگی بعد، تمات عناصر داستان کوتاه

 ی انه نداشته باشد.وجود داشته باشد که ارزش مثبتی در خلق یک اثر 
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باشند می تواند انها را بسازدمی ی کوتاه درباره ی هر چیزی در جهان، تمات زندگیها و همه چیزهایی که تخیل ادتهاداستان 

 ع متفاوتند بلکه در سبک، هدف، حالت و تأثیر نیز متفاوتند.ونه فقط در مولا

نویسد. از طریق سبک است که یک نویسنده اثری را که در یم در یک سبک خاصی ،ای داستان کوتاه خود راهر نویسنده 

د است، هر نویسنده ای باید به خواننده ی خود اجازه واورد. به ع وه، چون داستان کوتاه از نظر طوو محدمی ذهنش دارد پدید

 س چه مونعیتی هستند.دهد که از همان اغاز داستان بداند شخصیتهای داستان او چه کسانی هستند، و انها ن ران و دلواپ

گوید، ببیند. می برند که یاد گرفتند فراتر از سطا یک داستان و فراتر از حوادثی را که نویسندهمی خوانندگانی از ادبیات لذت 

 به زودی ازها خوانند. این خوانندهمی شود،می چه ،به خاطر اینکه بفهمند حادثه ی بعدی بعضی مردت داستانهای کوتاه را صرفاً

خواهد به انها نشان بدهد موفق هستند. به عبارت می فهمیدن انچه که نویسندهدر  ،شوند. اما خوانندگان خوبمی ادبیات خسته

 شوند.می دی ر، خوانندگان ژرف اندیش با بینش نویسنده در جهان شریک

 
Novel 

 Novel is a long story written inprose, with characters and events that are largely fictional. 

The novel is longer than the short story and generally treats its material in greater depth and uses 

a complex  plot. The novel is one of the chief forms of literature, along with poetry and drama. It 

is also the freest of Forms offering; its author an almost unlimited variety of styles, tones, and 

traditions in which to express himself. Because novels have such' wide scope, they have for 

centuries been well received by the public, and best of them are pure art. 

 

 رمان

تخیلی هستند.  ،شود، با شخصیتها و رویدادهایی که به طور عمدهمی یک داستان طولانی است که به شکل نثر نوشته ،رمان 

مان که رکند. می کند و از طرح پیچیده تری استفادهمی رمان از داستان کوتاه بلندتر است و به طور کلی عناصر ان عمیق تر عمل

باشد. در عین حاو رمان، ازادترین شکلی است که به نویسنده اش می یکی از بخشهای مهم ادبیاتشعر و نمایش است  با هراهم

ها چرا که رمان کند.می پایانی از سبک و حالت و سنتهایی که بوسیله ان خودش را مطرح کند، پیشنهادبی روشهای متنوع تقریباً

 باشد.میبهترین انها هنر خالص ب دریافت شده و خیلی خو ،ها بوسیله عموتچنان میدان وسیعی دارند که نرن

 
Drama 

 The Drama is another major form of fiction, one which tells its story in 'speech and action. 

For this reason, plays can be performed before audiences and can be enjoyed by many more 

people at once than The novel or short story. 

 A play is usually First written down in a script, which tells the actors what they should say, 

and shows some movements and gestures they should make. The writer of a play is called a 

playwright. More than any other writer, the playwright should have a feeling for natural speech 

(known in a play as 'dialogue' Because the playwright can only use spoken words, these words 

must be especially effective and communicate feelings and moods. 

 

 شنامه )درام(ینما

ن یکند. به هممی انیب ،که داستانش را در نالب گفتار و عمل یباشد، نوعمی یات داستانیاز ادب ی رید یشنامه شکل اصلینما 

 شتر از رمان و داستان کوتاه لذت ببرند.یتوانند بمی یادیان اجرا شوند و افراد زیتوانند در حضور تماشاچها میشنامهیل، نمایدل

که چه باید ب وید و چه حرکات و  ،گویدشود که به هنرپیشه می، ابتدا به شکل متن نمایشی نوشته میلاً نمایشومعم 

نامه نویس باید نمایش ،بیش از هر نویسنده دی ری شود.نویس نامیده میک نمایشنامهی نمایش، نویسنده ،هایی را انجات دهدژست

 دارای احساس باشد. ،برای گفتار طبیعی
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Shakespeare 
       The kind of comedy Shakespeare writes is called romantic comedy: life is proceeding as 
usual but then various characters fall hopelessly in love, the central section of the play focusing 
on the comic mishaps of love. Romantic comedy might seem to offer little more than comic 
confusion for its own sake, but in a light-hearted way it shows us how man's capacity for 
irrational behaviour and folly can disrupt the settled order of society. The problems, however, are 
soon resolved: the plays end with the social harmony of marriage and a dance. This kind of 
pattern is found in plays such as A Midsummer Night's Dream and Twelfth Night (1601), yet it is 
a pattern that other dramatists can also employ. So why are Shakespeare's romantic comedies so 
easily the best?  His sheer skill in controlling the comic action has to be admired, but 
Shakespeare does not offer us a noticeably more ingenious or complex plot than other writers. 
Many would argue that it is the characters who make these plays so striking, and his 
characterisation is certainly impressive. The characters, however, only come to life because of 
the words they speak, and it is, therefore, Shakespeare's use of language that has to be recognised 
as of central importance. 
 What we mean by this is the way in which Shakespeare uses words, especially imagery, to 
make the themes of the plays come to life, bringing out the full implications of the plots  

 

 شکسپير
رود اماا  شاود. زنادگی باه طاور معماولی پایش مای       کمادی رمانتیاک نامیاده مای     ،نویساد هایی که شکسپیر مای کمدی 
شاود. کمادی   ی نااگوار عشاقی متمرکاز مای    نسمت اصلی نمایش در حادثه ،رسنددر عشق به ناامیدی می ،های گوناگونشخصیت

دهد. اما در یاک  خودش نشان می محض خاطرنظمی و پریشانی را بی ،صّوررسد کمی بیشتر از کمدی مظر مینرمانتیک احتمالاً به 
م بزناد.  ها  تواناد اراماش جامعاه را باه    دهد چ ونه تحمل بشر برای رفتار غیرمنطقای و احمقاناه مای   روش صادنانه به ما نشان می

 رسد.  به اتمات میها با هماهن ی اجتماعی ازدواز و یک رنص ، نمایششوندمشک ت، هر چند، به زودی حل می
پدیدار شاد. بناابراین    1111ساو « شب دوازدهم » و « خواب نیمه شب تابستان » هایی چون این نوع نمایش در نمایش 

بهترین هستند؟ مهارت مطلق او در کنترو کردن عمل مصور نابل ستایش اسات. اماا   به راحتی،  های رمانتیک شکسپیر کمدی اچر
کنند کاه  ی زیادی استدلاو میعدهدهد. نشان نمی ،ای نسبت به خوانندگان دی رابتکاری یا پیچیده به ما یک طرح خیلیشکسپیر 
 باشاد. هار چناد   می پذیری او مطمئناً نابل م حظهی و ناطع هستند و نقشدسازند خیلی جرا می هاهایی که این نمایششخصیت
استفاده زبانی شکسپیر است که باه عناوان    ،کنند. از این روانها بیان میبه دلیل کلماتی که  شوندمیتنها وارد زندگی  ،هاشخصیت

 مهمترین رکن شناخته شده است.
هاا  های نمایشبرای اینکه مضمون ؛کندمخصوصاً تصویری استفاده می ،روشی است که شکسپیر از لغات ،استمچیزی که مورد نظر 

 .  دریافت کنندهای داستان را دگی طرحی پیچیشوند و همهکند که وارد زندگی می ارواد  را
Irony 
 The greatest skill of the writer is often his courage to treat a serious problem in a light comic 
way. By doing so he shows control and makes his work generally effective. Shakespeare must 
have had great confidence in his own ability to evaluate dramatic situations to succeed with 
comic scenes. 
 You may remember similar situations in your own life. Have you ever insulted a friend or a 
parent? In friendly talks, you always assume that your friend will be able to see through your 
"insult" into your genuine fondness. Treatment like this is usually called "irony, a term 
describing ambiguity or indirection. In literature, as in friendship, irony implies a compliment by 
the writer to the reader, because it means that the writer assumes skill and intelligence on his 
readers in order to read between the lines. Irony implies that the writer has great control over his 
material and much confidence in his readers. 
 The main types of irony are 'verbal, situational, and dramatic.' 'Verbal Irony" is a form of 
indirection or ambiguity by which the opposite of what is said is usually meant. The term 
"situational irony", or "irony of situation", is usually employed to describe misguided hopes or 
misinterpreted motives about a given situation. "Dramatic irony" applies when a character in a 
drama or fictional work perceives a situation in a limited way while the audience sees it in 
greater perspective. The audience sees double meaning whereas the character sees only one. 
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 (طنز )نظيره گویی

باشد. با انجات چنین می بزرگترین مهارت نویسنده، اغلب جررت او در برخورد کردن با مسئله جدی به روش نسبتاً کمدی 

سازد. شکسپیر حتماً اعتماد زیادی به توانایی خود داشته است تا بسنجد می دهد و اثرش را عموماً مؤثرمی کاری او کنترو را نشان

 های کمدی.فق شدن با حسی درات را برای موهامونعیت

ی مشابهی را در زندگی به یاد اورید. ایا تا بحاو دوستی یا یکی از والدین را مسخره کرده اید؟ در هاممکن است شما مونعیت 

محبت وانعی تان را ببیند.  ،کنید که دوستتان نادر خواهد بود از لاب ی توهین شماگفت وهای دوستانه، شما همیشه تصور می

کند. در ادبیات به عنوان رابطه شود، اصط حی که با سردر گمی یا غیر مستقیم توصی  میمعمولاً کنایه نامیده می ،این گونه رفتار

کند، زیرا به این معناست که نویسنده مهارت و هوش دوستی، کنایه، به شکایتی توسط نویسنده نسبت به خواننده اشاره می

کند که نویسنده کنترو زیادی برمسارلش و اعتماد کند. کنایه اشاره میمی ینابین خطوط، تصورخوانندگانش را به منظور خواندن ب

 زیادی به خوانندگانش دارد. 

 ، لفظی، شکلی غیر مستقیم و مبهم است که معمولاًباشند کنایهمی نعیتی و دراماتیکانواع اصلی کنایه تحت اللفظی، مو  

، معمولاً توصی  امیدهای گمراه شده یا ح کنایه مونعیتی یا کنایه مونعیتدهد. اصط میمعنی ، متضاد انچه که گفته شده است

رود. کنایه نمایشی، به زمانی که شخصیتی در یک نمایشنامه یا اثر تخیلی به رباره مونعیت داده شده به کار میسوء تعبیر، د

-پهلو را می کند. تماشاچیان معنای دومی بینند، اشارهزتر میای محدود در حالیکه تماشاچیان ان را با دیدی بامونعیتی در شیوه

 بیند.می بینند در حالیکه بازی ر فقط یکی را

Plot 
 PLOT is the sequence of incidents or events of which a story is composed. When recounted by 

itself, it bears about The same relationship to a story that a map does to a journey.  Just as a map 

may be drawn on a finer or grosser scale, so a plot may be recounted with lesser or greater detail. 

It may include what a character says or thinks, as well as what he does. But it leaves out 

description and analysis and concentrates ordinarily on major happenings. 

 Because plot is the easiest element in fiction to comprehend and put into words, the 

beginning reader tends to equate it with the content of the work. When asked what a story is 

about, he will say that it is about a person to whom particular events happen, not that it is about a 

certain kind of person or that it presents a particular insight into life. The immature reader reads 

chiefly for plot; the mature reader reads for whatever revelations of character or life may be 

presented by means of plot. 

 )پی رنگ(طرح داستان 

شود توسط خودش، طرح بر می  یکه توص یل شده است. زمانیکه داستان از ان تشک ،از حوادث است یطرح داستان، رشته ا 

 یاس کوچکتریک مقیتواند در می ک نقشهیک نقشه با سفر ارتباط دارد. درست همان طور که یرا دارد که  یداستان همان ارتباط

باشد که  یزینقل شود. ان ممکن است شامل چ یشتریا بیات کمتر یتواند با جزرمی ک طرح،یود، همان طور ده شیا بزرگتر کشی

ه و یدهد. اما ان با صرفه نظر کردن از شرح و تجزمی که او انجات یزین طور چیکند، هممی ا فکریکند می انیت بیک شخصی

 کند.می مهم تمرکز یدادهایرو یرو ل معمولاًیتحل

ان است، خواننده یاست که نابل درك و فهم است و در نالب کلمات نابل ب ین عنصر داستانینجا که طرح داستان، راحت ترا زا 

ست؟ او خواهد یده شود که داستان در مورد چیپرس از اودر مورد داستان  یبرابر بداند. ونت ،ل دارد ان را با عنوان اثریتما یمبتد

ن که یا ایک شخص خاص است و یش افتاده، نخواهد گفت درباره یبرا یت که اتفانات خاصاس یگفت که داستان در مورد شخص

 یحرفه ا یخواند؛ خواننده می به خاطر طرح داستان، داستان را غالباً ،تجربه یب یدهد. خوانندهمی اراره یبه زندگ ینش خاصیب

 خواند.می داستان را ،رح داستان اراره شودط یله معانیبوس که احتمالاً یا زندگیت یاز شخص یزیکش  هر چ یبرا
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 Theme 
 The theme of a piece of fiction is its controlling idea or its central insight. It is the unifying 
generalization about life stated or implied by the story. To derive the theme of a story, we must 
ask what its central purpose is: what view of life it supports or what insight into life it reveals. 
  In many stories the theme may be equivalent to the revelation of human character. If a 
story has as its central purpose to exhibit a certain kind of human being, our statement of theme 
may be no more than a concentrated description of the person revealed, with the addition, "Some 
people are like this." Frequently, however, a story through its portrayal of specific persons in 
specific situations will have something to say about the nature of all men or about the 
relationship of human beings to each other or to the universe. Whatever central generalization 
about life arises from the specifics of the story constitutes theme. 
 The theme of a story, like its plot, may be stated very briefly or at greater length. With a 
simple or very brief story, we may be satisfied to sum up the theme in a single sentence. With a 
more complex story, if it is successfully unified, we can still state the theme in a single sentence, 
but we may feel that a paragraph-or occasionally even an essay-is needed to state it adequately. 
A rich story will give us many and complex insights into life. In stating the theme in a sentence, 
we must pick the central insight, the one that explains the greatest number of elements in the 
story and relates them to each other. For theme is what gives a good story its unity.  

 
 مایه( درون)مضمون 

است درباره  یکل یباشد. مضمون، جمع بندمی داستان ینش مرکزیا بیده مسلم یاز داستان است که عق یمضمون، نسمت 
م که هدف و ید بپرسیک داستان، ما بایدرك و استنباط مضمون  ید. برایامی ان دریبه بصریا که در داستان به صورت  یزندگ

 دهد؟می ، به ما ارارهیرا نسبت به زندگ یا چه ن رشی ینشین داستان چه بیست؟ این داستان چیا یمنظور اصل
ش یداستان، نما یباشد. اگر هدف اصلیم ،ت انسانیاز شخص ییمعادو راز گشا ،هیدرون ما از داستانها، احتمالاً یاریدر بس 

 یت معرفی  متمرکز شده از شخصیک توصی شتر ازیممکن است ب ،ان ما از مضمونیباشد، ب یت انسانیشخص یگذاشتن نوع خاص
ر اشخاص ی  تصویک داستان با استفاده از توصی ،ن غالباًین ونه هستند( نباشد. با وجود ایاز افراد ا ینکه )برخیشده، به ع وه ا
و  یبا کل هستها ان ر ارتباط انسیکدیبا ها ا در رابطه با ارتباط انسانیت کل بشر یدرباره ماه ییزهایخاص، چ یتهایخاص در مونع

 جهان خواهد گفت. 
 دهد.یل مین داستان را تشکیه ایرد، درون مایک داستان نشأت ب یات ی، که از جزریدر مورد زندگ یکل یریجه گیبه هر حاو هر گونه نت

ا یان ساده ک داستیبا وجود  .ان کردیب یا به صورت مشروح تریار خ صه یتوان بسمی ک داستان را مانند طرح انیمضمون  
ده تر، اگر ان داستان، یچیک داستان پیم. با یت کنیاحساس رلاا ،ک جملهیکوتاه، ممکن است از خ صه کردن مضمون در   یلیخ

ن یا یم، برایم، اما ممکن است احساس کنیان کنیک جمله بیم مضمون را در یتوانمی داشته باشد، ما هنوز یزیت امیانسجات موفق
 از است.یک مقاله مورد نی یحت یا گاهیک پاراگراف یم، یکنان یکه حق مطلب را ب

نش ید بیک جمله،  ما بایدر  ان مضمونیبه ما خواهد داد. در ب ینسبت به زندگ یده ایچیاد وپینش زیک داستان با ارزش بی 
به خاطر وجود مضمون است  م.ینیکند را بر گزمی دهد و انها را به هم مرتبطمی این عناصر داستان تولایکه درباره مهمتر یاصل

 بخشد.می و انسجات یوست یک داستان خوب پیکه به 
 
EPIC 
 Literally, hamase (epic) means bravery and valor. One of the oldest literary styles, it is record 
of pre-historic events and early days. Epic depicts the ideals of a nation when history, myth, 
imagination and reality mingle together. So the epic poet is the historian of a nation,. The subject 
of Persian epic poetry is the recount of heroism and self-sacrifice of mythical and national 
personalities in defense of Persian tribes and civilization composed in a heroic style. In Persian 
literature, epic is richer and more antecedent than other literary genres. This antecedence is only 
natural, because man prior to composing and expressing his civil sentiments displayed his 
understanding of his surrounding world. Man, first explains the objective world and then turns 
towards the subjective world. In the beginning, man was a witness of the actions of the gods and 
heroes and epic is the account of these observations 
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 حماسه

نبل از  یدادهایاست و ان شرح رو ین سبک ادبیتر یمیاز ند هو شجاعت است. حماس یدلاور یاحماسه در لغت به معن 

قت یاو و حقیر، خی،، اساطیکه تار یک ملت است در زمانی یهاشهیکننده اندانین است. حماسه بیو از روزگار نخست یخیدوران تار

 یو از خود گذشت  ی، شرح پهلوانیفارس یشعر حماسن شاعر حماسه، مورخ ملت است. مولاوع یزند. بنابرایاممی در هم

 سروده شده است. یرزم یاست که به سبک یرانیتمدن ا وانوات  در  یو مل یریاساط یهاتیشخص

چرا که انسان  ؛باشدمی یعیطب ن تقدت صرفاًیتر و مقدت تر است و البته ا یغن ی ر انواع ادبیاز د یحماسه در ادب فارس 

گذارد. در وانع بشر ابتدا به جهان می شیدرك خود را در برخورد با جهان اطراف به نما ،یان عواط  مدنیو بسرودن  ین برایشیپ

 پردازد.می (ی)ذهن یپردازد و سپس به جهان تصورمی یوانع
Literary Analysis 
 Analysis attempts to find truth. The process of analysis is to divide a problem into various 

parts, for although a whole object is difficult to comprehend at one glance, the parts may be 

examined more easily, and their natures, functions, and interrelationships may be more fully 

understood when they are examined one by one. For example, if you have the problem in 

chemical qualitative analysis of discovering the elements in a chemical solution, you can make 

only one test on the solution at a time, because if you tried to make all your tests at once you 

would not be able to control or distinguish your results. 

 The analysis of literature is based on the same truth. Although the work you have read is an 

entirety, you must ask separate questions in order to discover its full meaning and to appreciate it 

fully. You could not talk about everything in Paradise Lost at once, for example, without being 

guilty of the greatest superficiality. It is better, in your discussion, to narrow the scope of your 

topic by talking about the diction, epic conventions, theology, or dramatic action. An attempt to 

discuss everything at once would most probably distort some things and omit others; results of 

this sort of investigation are usually wrong or misleading. Truth, however, can emerge only if all 

possibilities are considered. So your problem in making an analysis is to make the subject small 

enough so that you can go deeply into it. In other words, you can write a good theme about an 

almost limited part or aspect of the work you have read; but you would find it impossible to 

discuss everything unless your analysis grew to the length of a book. 

 A serious objection sometimes arises about literary analysis. Although scientific analysis is 

necessary, it is said that too much literary analysis "spoils" appreciation of a work, or that in 

making an analysis, you "murder" literature as you analyze it. This objection is not valid, for the 

purpose of analysis is not to cut up literature like a frog and leave it in pieces. No matter how 

completely you analyze a work, the work will remain healthy and untouched 

 

 ادبی تحليل

را به چندین نسمت مختل  تقسیم این است که مسئله  تجزیه و تحلیل،کند که وانعیتها را پیدا کند، عمل می سعی تحلیل 

نسمتها ممکن است به  ؛ونتی یکی یکی بررسی شوند ،کند. برای این که درك کل یک مسئله در یک ن اه کوتاه مشکل استمی

یعتها، عملکردها و روابط داخلیشان کاملتر درك شوند. به طور مثاو اگر شما در تحلیل کیفی طب راحتی بررسی شوند و احتمالاً

توانید فقط در یک زمان، ازمایشی را روی محلوو انجات دهید زیرا اگر می شیمیایی کش  عناصر محلوو شیمیایی مشکلی دارید

 یا تشخیص نتایج خود نخواهید بود. سعی کردید که تمات ازمایشتان را سریع انجات دهید، نادر به کنترو

اگر چه اثری که شما خوانده اید کلی و بی نقص باشد باید سؤالات جداگانه ای به  .ادبیات بر اساس همان حقیقت است تحلیل 

 اشیدبپرسید. به عنوان مثاو: ب فاصله و بدون این که به خاطر نادانی مقصر ب ،انن و درك درست امنظور پیدا کردن معنی کامل 

بهتر است در بحث خود حوزه مولاوعتان را به بحث کردن درباره  .صحبت کنید ،توانید راجع به همه چیزهای بهشت گم شدهنمی

 حسن انتخاب عادات حماسی، الهیات یا عمل درات، محدود کنید.
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کند. نتایج این نوع یمچیزهایی را مختل و چیزهای دی ر را حذف  ت ش جهت بحث در مورد هر چیزی یکباره، احتمالاً 

ظاهر میشود.  ،فقط اگر تمات امکانات در نظر گرفته شود، ، حقیقتباشند. بهر هر حاومی اشتباه یا گمراه کننده تحقیقات معمولاً

در ان وارد  بنابراین مشکل شما در تحلیل کردن این است که مولاوع را به اندازه کافی کوچک کنید. به طوری که بتوانید عمیقاً

محدود یا جنبه اثری که خوانده اید بنویسد. اما بحث  توانید درباره نسمت تقریباًمی ید. به عبارت دی ر درون مایه خوبی راشو

 یابید اگر تحلیل شما به اندازه طوو یک کتاب شود.می غیر ممکن را کردن درباره همه چیز

شود که تحلیل ادبی می باشد. گفتهمی تحلیل علمی لاروری اید. اگر چهمی گاهی اونات اعتراض جدی درباره نقد ادبی بوجود 

دهید. این اعتراض معتبر د، ادبیات را مورد ظلم و ستم نرار مییکنکند، همان طور که تحلیل میمی خیلی زیاد، درك اثر را لاایع

همیت ندارد که شما چ ونه اثری را باشد. انمی مانند نورباغه و رها کردن ان مطلب ،نیست زیرا هدف نقد نطعه نطعه کردن ادبیات

 کنید، اثر سالم و دست نخورده بانی خواهد ماند.می تحلیل کام ً
Essay 
 There was a time when the word essay usually meant a serious discussion of a serious 

subject. But the lighter informal essay is the kind that you will find most often in modern 

writings. The typical essay differs from the typical article, because the essay relies on personality 

and ideas for its chief interest while the article is strong on information and facts. But most of the 

short pieces of nonfiction in world magazines blend the elements so freely that there is no profit 

in trying to put them into definite classifications. The article is, in general, objective. It presents 

findings and gives evidence of research on the part of the writer who is careful to keep his own 

personal opinion out of it. 

 مقاله

باشد، می زمانی بود که، واژه مقاله معمولاً به معنی بحث جدی در مورد یک مولاوع جدی بود. اما مقاله که کمی غیر رسمی 

ای فرق دارد. زیرا ونهنم articleنمونه ای، با  Essayشوید. می ی جدید، با ان مواجههانوعی است که شما بیشتر اونات در نوشته

essay کند و در حالیکه می بر شخصیت و عقاید به دلیل ع نه اصلی ان تکیهarticle باشد اما می نوی ،در اط عات و حقایق

کند که ت ش کردن برای طبقه می در مج ت دنیا، عناصر را چنان به راحتی ترکیب (ی کوتاه غیر داستانی )وانعیهابیشتر نطعه

دهد که می دهد و شواهد تحقیقات نویسنده ای رامی ها را ارارهباشد و یافتهمی به طور کلی عینی articleن حاصلی ندارد. بندی ا

 در ن هداری عقاید شخصی اش، خارز از ان، با دنت است.

 
Style 

 Style in writing corresponds to intonation in speaking. It is as personal as clothes or 

complexion. Style reveals the writer. 

 The individual quality of your writing comes through in the words you choose, the way you 

put them together, the sentences that result. As you have seen, your style reflects your view of 

yourself and the world; but it shows more than that, since it grows out of your whole expression 

of your idea. Nobody else could write in precisely your style any more than they could speak in 

exactly your voice. The style, the tone of what you say or write, is entirely yours. 

 Tone is a useful word for describing style. When you talk, the tone of your voice conveys as 

much as your words. You can say "I'm sorry" in a ton that says you aren't sorry at all and are 

only saying so because you think you must; you can say "I'd love to" in a tone that shows 

genuine pleasure or in one that shows complete lack of enthusiasm. If your words and tone say 

different things, which one is believed? If you have ever said something like "It wasn't what he 

said that made me mad, it was the way he said it!" you know that listener often responds to the 

tone or style instead of the statement. 

 Why should this be true? Because in both speaking and writing the tone adds something to 

the words — it tells the attitude of the writer toward his subject. And don't we all want to know 

how a writer or speaker feels about his subject before we lend it our own interest and concern? 
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Written words also convey a tone, although not quite in the same way as spoken words. A 

speaker can depend on voice tones, gestures, and facial expressions to express meanings that the 

writer must express in words alone. 
 It is certainly easier to recognize attitudes in the voice tones of a speaker, but you can learn 

to notice tone in writing if you are alert to the clues the writer gives. Not catching the tone can 

mislead the reader more than not knowing the meaning of some of the words. If a writer is 

joking, for example, and you take him seriously, you may miss his point altogether. 

 Sometimes you can hear a writer's tone in the very first words. If you read "Once upon a time 

...," you can tell immediately that you are reading a fairy tale, not a scientific report. If the story 

begins, as one of James Thurber's does, "Once upon a sunny morning ...," you can still expect a 

fairy tale, but one with a modern twist. A writer's tone may be amused, angry, quietly 

speculative, urgent, or colored by various other attitudes. 

 

 سبک

باشد. سبک، نویسنده را می سبک در نوشته با اهنگ صدا در گفت و مطابقت دارد. سبک به اندازه پوشاك یا چهره، شخصی 

 کند.می معرفی

دهید و جم تی که می کنید، روشی که ان لغات را در کنار هم نرارمی از طریق لغاتی که انتخاب ،کیفیت ویژه ن ارش شما 

کند؛ اما می شوند. همانطوری که دیده اید سبک شما دیدگاه شما را راجع به خودتان و دنیا منعکسیم شوند، مشخصمی منتج

 یابد.می خارز از بیان کلی شما، پرورش در نظرتان، ان ونتی کهدهد از می بیش از ان را نشان

 دای شما صحبت کند.تواند با لحن صنمی به سبک شما بنویسد همانطور که دنیقاً تواند دنیقاًنمی هیچ کس

 قلکنید لحن صدای شما به اندازه کلماتتان معنا را منتمی باشد. ونتی شما صحبتمی کلمه مفیدی برای توصی  سبک ،لحن 

 که فکردلیل متأس  نیستید و تنها به این  ن ی ب ویید که نشان دهد شما ابداًاهرا با  "سفممن متأ"توانید می کند. شمامی

توانید دوستت دارت را با اهنگ صدایی ب ویید که لذت حقیقی را نشان دهد، یا با می ویید این را بیان کنید. شماکنید باید ب می

 عدت ع نه را نشان دهد. که کام ً ،لحنی ب ویید

که او  انچه"کدامیک باور کردنی است؟ اگر تا بحاو چیزی مانند ؛ چیزهای مختل  را بیان کنند  ،اگر کلمات و اهنگ صدایتان 

دانید شنونده اغلب به اهنگ صدا یا شیوه به جای می را گفته باشید. شما "گفت مرا عصبانی کرد بلکه شیوه بیان او را عصبانی کرد

کند. می اهنگ صدا چیزی به کلمات الاافه ،دهد.  چرا این باید صحیا باشد؟ زیرا در هر دو صحبت کردن و نوشتنمی جمله پاس،

 احساسی دارد نبل از این که ما ع نه و اشتیاق خود را نشان بدهیم؟ ها گوینده درباره مولاوعش چان ن رش نویسنده ی

 باشد. یک گویندهنمی ،شوندمی ای که گفتهبه شیوه اگر چه کام ً .کنندمی همچنین کلمات نوشته شده، اهنگ صدا را منتقل 

 نایی که نویسنده باید تنها در کلمات بیان کند وابسته باشد.و حرکات صوری برای بیان معها تواند به لحن صدا، ژستمی

به اهنگ  ،د که در نوشتنیتوانید یاد ب یرمی اما شما .اسانتر است ،های صدای گویندهدر اهنگها تشخیص ن رش مطمئناً 

 مطلع باشید. ،دهدمی یی که نویسنده به شماهاکلمات توجه کنید اگر از وجود سرن،

تواند خواننده را بیش از ندانستن معنای برخی از لغات، گمراه کند. به عنوان مثاو اگر نویسنده نصد می ،اهنگ دریافت نکردن 

توانید اهنگ می از دست بدهید. گاهی اونات ،ممکن است شما نظر اصلی او را ،باشد و شما ان را جدی ب یرد شوخی داشته

گویید که در حاو خواندن یک داستان افسانه ای می فوراً "یکی بود یکی نبود"نویسنده را در اولین کلمات بشنوید اگر بخوانید 

 شروع شود مانند یکی از داستانهای جیمز توربر )زمانی در یک صبا افتابی( شما ید نه یک گزارش علمی. اگر داستانهست

ای هشه ن رنویسنده ممکن است بوسیل توانید هنوز تونع داستان افسانه ای را، با یک پیچ و خم جدید داشته باشید. اهنگمی

 الاطراری یا ترکیبی از حالات باشد. ،متفکرانه متنوع دی ر، سرگرت کننده، عصبانی، کام ً
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 Literary styles های ادبیسبک
Khurasanian style 

As to early poems, what matters is the validity and authenticity of the texts of the poems and 

their sources, which arc generally indicated in biographies and dictionaries. From the few poems 

which have survived by these poets, one can state: "They all possessed the characteristics of the 

ancient language, the use of Arabic words is not very frequent in them; in some of these poems, 

such words are not present. Their verbs have an old form and were abolished in the later periods 

and it seems that their usage was particular to the 3th and the 4th centuries. 

 

 یسبک خراسان

ها و نامه یدر زندگ ست، که عموماًهااشعار و منابع ان یهات دارد اعتبار و صحت نسخهیه، ان چه اهمیدرباره اشعار اول 

انها از مختصات زبان  یهم  "ن گفت:یتوان چنمی مانده است، ین شاعران بانیکه از ا یاند. از تعداد اشعار کمها امدهفرهنگ

 ،ن وجود ندارد. افعاو انن واژگاین چنیاز اشعار ا یندارد؛ در بعض یادیدر انها بسامد ز یاستفاده از واژگان عربند. ربرخوردا یکهن

 سوت و چهارت بوده است. یهامخصوص نرنها رسد کاربرد انمی ده شد و به نظریبعد برچ یهادارند و در دوره یاشکل کهنه

 

Iraqi style 

 From a linguistic point of view, the vocabularies used in the Iraqi Style have their own 

distinctive features. There is an excessive use of Arabic, Turkic and Mongol words bin little use 

of old words; in point of fact, they gradually fall into oblivion in this style. The pronunciations of 

the words have become softer. This shows that the sounds tended towards simplicity. On a 

musical level, the prosaic pauses are reduced to minimum; poetic meters are relegated to 

desirable and limited meters, leaving only 40 fixed meters In addition to meters, rhyme and 

reruin gained considerable importance in the Iraqi Style. 

 The metaphors arc commonly rare and charming. Amphibole is abundant in this style. It is 

considered a stylistic characteristic in the poetry of some poets. The poets are fastidiously 

selective in choosing the diction to the point where it is perfectly perceived in the poetry of some 

poets like Sa di and Hafiz. 

 Realms, Qur'anic verses, hadiths and mystical themes are introduced, into this style on a 

large scale-Sana ' i 's religious poetry in the Iraqi style is transformed into the mystical poetry of 

Rumi and Altar. In other words, the Sufi poetry flourishes. Mawlana and Sa'di develop this .style 

in mystical and love ghazals respectively and the fusion of these two, Hafiz patents for himself, 

namely the wisely understated (Rindanih) ghazals. 

 

 یسبک عراق

دارند و  یبسامد اندک ،فراوان است، واژگان کهن یو مغول یو ترک یتشخص دارند. لغات عرب یواژگان سبک عران یاز نظر زبان 

-افتهیش یگرا یسادگ یدهد اواها به سومی ن نشانیلفظ واژگان نرت تر شده است و اتشوند. می ن سبک فراموشیاندك اندك در ا

رود و می محدود و مطبوع یهاوزن یافته، اوزان شعرها به سویبه حدانل ممکن کاهش  یعرولا یهاسکته ،ییقایاند. در سطا موس

با و یز ابد.استعارات عموماًیمی به سزا یتیاهم ی  هم در شعر و سبک عرانیه و ردیماند. ع وه بر وزن، نافمی یوزن بان 41حدود 

شاعران در  ند. یامی از شاعران جزء مختصات به حساب یخصوص در شعر بعض ن سبک فراوان امده بهیهات هم در اینادر است. ا

 محسوس است. کام ً ین برجست یو حافظ ا یچون سعد یکه در شعر شاعران یدهند به گونه امی نشان یانتخاب واژگان، وسواس خاص
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Indian style 

 the style which dominated the literary region of Iran from the outset of the 11th century 

through the '' second half of the I2th century is called the Indian Style because the poets in these 

two centuries were traveling from the literary regions of Iran to the regions of sub-continent 

where they were warmly received. Thus their poetic style came to be known as the Indian style. 

Factors like religion, traveling to India, economic and social affairs, cultural relations between 

Iran and India, the support of the Indian kings, philosophical and mystical developments helped 

the emergence of Indian Style. 

 There was a diversify of literary subjects in this style and even religious-historical epics were 

prevalent in this style 

 یسبک هند

معروف گشت.  "یک هندسب" هران تسلط داشت بیا یادب یهاازدهم تا اواسط نرن دوازدهم به حوزهیل نرن یکه از اوا یسبک 

که مورد  ییران به حوزه شبه ناره )هند( در حاو مسافرت بودند، جایا یادب یهان دو نرن از حوزهیل ان که شاعران در ایبه دل

ل یچون مذهب، سفر به هند، مسا یشناخته شد. عوامل "یسبک هند"ن سبک اشعار انان به عنوان یشدند، بنابرامی استقباو وانع

 یش سبک هندیدای، به پیو عرفان یت شاهان هند و تحولات فلسفیران و هند، حمایا ی، ارتباطات فرهن یاجتماعو  یانتصاد

 ن سبک رواز داشت.یهم در ا یخیو تار ینید یهاحماسه یداشت و حت یاریتنوع بس ،ن سبکیدر ا یکمک کرد.مولاوعات ادب

 

Restoration period style 

 In restoration period two different styles of poetry were in vogue. First, ode writing (qasida 

saray' i) in the style of classic poets and those of the Seljuq era by poets like Sab a , Qa'ani, Sit ru 

sh, Sliayb a n i . Second, ghazal writing (ghazal sarayl) in the Iraqi style, especially in the style 

of  Sa'di and Hajiz by poets like Mijmar of Isfahan, Fit ru rghi Bast a m i  and Nash a I of 

Isfahan. 
The principal technique of the poets of Restoration Period is paradigmatic axis. The poets 

composed their poems by changing the words and phrases of the classic poets. In this method, 

they changed both the form and the content of tire literary works in an amazing manner. 

 

 سبک دوره بازگشت

د به سبک شاعران کهن و شاعران عه ییده سرایدر دوره بازگشت دو نوع سبک متفاوت در شعر مورد توجه بود: اوو نص 

و حافظ در نزد  یبه خصوص سعد یبه سبک عران یی.دوت: غزو سرایبانی، سروش و شیمثل صبا، ناان یدر نزد شاعران یسلجون

است. شاعران با  ینیدر محور جانش ،شاعران بازگشت ی.ش رد اصلیو نشاط اصفهان یبسطام یو فروغ یمثل مجمر اصفهان یشاعران

کردند و هم می ن روش هم شکل اثر را عوضیبه ا سروند؛می کهن، اشعار خود را یهار دادن کلمات و عبارات شاعران سبکییتغ

 ساختند.می ، دگرگونیبیمحتوا را به طرز عج

Poetry 

 Poetry is an important branch of fiction literature. It can tell a story, or it can create moods 

and reveal feelings. In some cases, poetic forms are applied to other areas—many of William 

Shakespeare's plays are written in poetic form 

 

 شعر

 تواند داستانی را روایت کند یا حسی را خلق کند یا احساسات را اشکار کند.می شعر شاخه ی مهمی از ادبیات داستانی است. شعر 

ی ویلیات شکسپیر در هابسیاری از نمایشنامه -ی ادبیاتهاشود برای دی ر شاخهمی کار بردهدر بعضی موارد، اشکاو شعر به  

 نالب شعر نوشته شده اند.
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Simile 

 A simile is a comparison. We all know and use hundreds: 

 She looked as white as a sheet.  

 My feet are like blocks of ice 

 She was as cool as a cucumber. 

 He's like a bear with a sore head. 

 The essential elements in a simile are the two things that are being compared, and a word or 

phrase which links them. In the above examples the link is 'as' or 'like'. It could also be 'seemed' 

or 'resembled' or a phrase like 'similar to. 
 

 تشبيه

 کنیم.دانیم و صدها بار از ان استفاده مییک مقایسه است. ما همه می ،تشبیه 

 به نظر رسید. ،او به سفیدی یک کاغذ 

 سفت هستد. ،های ی،پاهایم همچون نالب 

 او به خنکی یک خیار بود. 

 رسد.او شبیه خرسی با سر مجروح به نظر می 

، و یک واژه یا عبارتی که انها را به هم وصل شوندتند که با هم مقایسه می، ان دو چیزی هسارکان اصلی در یک تشبیه 

)شباهت داشتن( یا رسد یا به نظر می ،تواند، همچنین ان میباشد( یا )شبیه( میمانندی ربط )های بالا کلمه. در مثاوکندمی

 ( باشد.عبارت )شبیه به

 
Metaphor 
 A Metaphor is also a comparison, but in this case the linking word is omitted so that the two 

things being compared become even more closely identified. Instead of saying 'the girl is like a 

flower', we say 'the girl is a flower'. This is much more forceful. 

 استعاره

دو چیزی که با هم مقایسه حذف گشته است به طوری که ان  ،اما در این مورد کلمه ربطی ،است مقایسهاستعاره هم یک  

: )دختر یک گل است(. این گوییمجای گفتن )دختر، شبیه گل است(، ما می. حتی همانندی و نزدیکی بیشتری دارند. به شوندمی

 تری است.بسیار مؤثر و نوی ،ترکیب

 

 Literary forms  هاي ادبیقالب

 (Rubayyi)رباعی 

 Rubayyi is a type of poem with a stanza of four parts or four lines. Sometimes, it was called 

Dubayt i (couplet) in the works of past masters. 
 شود.دوبیتی خوانده می ،شعری است که دارای چهار جز یا مصراع است و گاهی در اثار ندما ،رباعی ،در اصط ح 

 

 (Qasida)قصيده 
 In poetry, it applies to a poem, which embodies a special meaning. Some believe this 

meaning is eulogy.  

 The themes of he qasida vary from eulogy, exhortation, moral, felicity, complaint, description, to 

victory and wine. 

 معتقدند این معنی در اصل مدح است.ها شعری را گویند که در ان نصد خاصی باشد و بعضی ،در اصط ح  

 تا فتا و خمریه ،وص  ،شکایت ،تهنیت ،حکمت ،وعظ ،مدح ،از تسمولاوعات نصیده متنوع ا 
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 (Ghazal)غزل 
 Idiomatically, ghazal is one of the specific genres of poetry which consists of a number of 

rhythmic couplets (generally seven couplets) the closing lines of which rhyme with the opening 

lines (Matla), opening verse, of the couplet. The last couplet of ghazal is called (maqt a ), final 

verse, in which the poets generally give their poetic and pen name, which is idiomatically called 

(takhallus), sobriquet. The ghazals of Sa'di and Hafiz are the typical illustrations of this kind of 

poetry. 

 The subject of ghazal is always the narrative of the heauly. frivolity and cruelty of the 

beloved and the saga of separation and painstaking of she lover 

  

ی هایکی از انواع مشخص شعر است که شامل چند بیت )معمولا هفت بیت( متحدالوزن است که همه مصراع "غزو"در اصط ح 

گویند که معمولا شاعر اسم شعری و ادبی خود می "طعمق"ابیات با مصراع اوو بیت اوو )مطلع( هم نافیه هستند. بیت اخر غزو را 

 نامند. نمونه کامل این گونه شعر غزلیات سعدی و حافظ است.می "تخلص"ان را  کند و اصط حاًمی را در ان ذکر

 ذکر زیبایی معشوق و بی وفایی و سنگ دلی او و نصه فراق و محنت کشیدن عاشق است. ،مولاوع غزو غالباً 
 

 (Mathnaviمثنوی )
 Mathnavi which is also called mozdawwaj; is a poem the hemistiches of which have the 

same meter Bat each coupler has independent rhyme; for this reason ii is called mathnavi: 

mathannu means a couple, hence mathnavi, a couplet. 

 The number of couplets  in  mathnavi are not  limited,   which  makes  it more appropriate for 

the narration of tales, history and legend. 

The genres of mathnavis in Persian literature subject-wise are as follow: 

A : Epic mathnavi 

B. Ethical-Didactic mathnavi 

C. Mystical mathnavi 

D. Amorous mathnavi 

نافیه ای  ،ی ان وزن یکسان دارند. اما هر بیتهامثنوی که مزدوز هم نامیده شده است، شعری است که همه ی مصراع 

جداگانه دارد و از این جهت ان را مثنوی، منسوب  به مثنی، یعنی دوتا دو تا نامیده اند. تعداد  ابیات مثنوی محدود نیست و بدین 

 ، تاری، و افسانه است.های مناسب برای بیان نصهسبب نالب

 باشد:می انواع مثنوی در ادب فارسی بر حسب مولاوع به شرح زیر 

 ال ( مثنوی حماسی 

 تعلیمی -ب(مثنوی اخ نی 

 ز( مثنوی عرفانی 

 د( مثنوی عاشقانه 

 
Artist as Teacher 

 every artist knows in his heart that he is saying something to the public. Not only does he 

want to say it well, but he wants it to be something which has not been said before. He hopes the 

public will listen and understand; he wants to teach them, and he wants them to learn from him. 

 What visual artists, like painters, want to teach is easy to make out but difficult to explain, 

because painters translate their experiences into shapes and colors, not words. 

 It would be hard for an artist to find a subject that no one has ever tried to paint. Artists paint 

the things they see around them—people, animals nature and nonliving objects. They also show 

dream like' scenes that exist only in their imagination. An artist can reach back into the past and 
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paint a historical event or a religious story some artists paint pictures that express no clear 

subject matter at all Instead. they Arrange the paint in abstract way that expresses feelings or 

ideas that are important to them. 

      The painting that artists create have great value for mankind. They provide people with both 

enjoyment and information. 

      Paintings also teach. Some reveal what the artist feels about important subjects, including 

death, love, religion, and social justice. Other paintings tell about the history of the period during 

which they were created. They provide information about the customs, goals, and  interests  of  

past societies. They also tell about such things as the buildings, clothing, and of tools of the past. 

Much of our knowledge about, prehistoric and ancient times comes from painting and other arts, 

because many early societies left few or no written records. 

 

 هنرمند به منزله معلم

بلکه باید  ؛داند. هنرمند نه تنها باید خوب بیان کندمی در نلب خود ،هر هنرمندی چیزی را که در حاو گفتن برای عموت است 

 خواهد به انهااموزش بدهد، و اومی و امیدوار است که عموت گوش بدهند و بفهمند؛ اوگفته نشده باشد. ا چیزی را بیان کند که نب ً

 خواهد از انها یاد ب یرد.می

خواهند اموزش دهند، درك و فهمش ساده است اما بیان کردن ان مشکل می چیزی را که هنرمندان بصری مثل نقاشها، 

بسیار سخت است که مولاوعی  ،کلمات. برای هنرمنددر ، نه کنندترجمه می هااست، زیرا نقاشها تجاربشان را در نالب اشکاو و رن 

بینند، مانند: مردت، می کنند که در اطراف خودشانمی یده باشد. نقاشان، چیزهایی را نقاشینانتخاب کند که دی ری ان را نش

دهند. یک می ر تصورشان وجود دارد نشانای که فقط دانها همچنین رؤیا را مانند صحنه حیوانات، طبیعت و چیزهای بی جان.

هایی را عضی هنرمندان عکسبی را نقاشی کند. استان دینیک د ای ،تواند به گذشته برگردد و یک حادثه تاریخی رامی هنرمند

-م میاشی را به صورت انتزاعی تنظیکند. در عوض، انها نقن مولاوع حقیقی والاحی را بیان نمیکنند که به هیچ عنوانقاشی می

 کند. می یی که برایشان مهم هستند را بیانهاکنند که احساسات یا اندیشه

 کنند، ارزش بزرگی برای بشر دارد. انها برای مردت هم لذت و هم اط عات فراهمتابلوی نقاشی که هنرمندان خلق می 

کند در مورد مولاوعات مهم احساس می کند چیزی را که هنرمندمی دهند. بعضی اشکارمی همچنین اموزشها اورند. نقاشیمی

 گویند.می درباره تاریخچه ی مدت زمانی که انها خلق شدند، سخنها که شامل مرگ، عشق و مذهب و عدالت اجتماعی است. بقیه نقاشی

مثل  ین درباره ی چیزهاییکنند. انها همچنمندیهای جوامع کهن فراهم میاتی راجع به رسوت، اهداف و ع نهانها اط ع 

گویند. بیشتر دانش ما درباره مانبل تاری، و دوران باستانی از نقاشی و بقیه هنرها ها، لباس پوشیدن و ابزار گذشته نیز میساختمان

 ای ثبت نشده.ماند. یا هیچ نوشتهبانی میبه ما رسیده است، زیرا از بسیاری از جوامع نخستین اسناد کتبی کمی 



 

 

 

 

 (Literatureادبیات )

 

11 

 خودآزمایی

1) read each statement and decide if the following statements true (t) or false (f). 
……….....1- anything written down is literature. 
……….…2- the short story and drama both tell stories. 
………….3- in a fictional work most of the events are invented by the author. 
……….....4- nowel and short story have fewer characters. 
……….…5- fiction can give us something mire than enjoyment. 
……….…6- according to the passage, only games give us pleasure. 
……….…7- we read fiction because of so many pressing demands. 
……….…8- escape literature can help us escape from reality. 
……….…9-the meaning of fiction is any literary work about imaginary characters and events. 
2) find words in the text which mean: 
1- a crowd of people listening to a speech , song, etc            
2- a group of lines a poem: poetry……………… 
3- Something said or written……………. 
4- a written composition…………… 
3) According to the passage, a drama is different from a short story because it………. 
1- Can be performed 2- Is less appreciated  3- Has fewer character 4- Has more characters 
4) peaders who enjoy literature have learned to see beyond the surface of a story and 
beyond the events the author tells “ surface” means……….. 

 ( فراتر4 ( ظاهر سطا هر چیز3 ( وسیع2 ( عمق1
5) they vary not only in subject matter." vary” means………………….. 

 ( متفاوت کردن4 ( کنترو کردن3 قط( ف2 ( سبک1
6) all the elements of the short story should contribute to a single impression “Contribute” 
means……………. 
1- Help 2- Goal 3- Duty 4- Balance 
7) write the definitions of the words. 
1- refine….……… 
2- furnish…………… 
3- compelling……………… 
5- awareness……………….. 
6- object…………………….. 
8) match the definitions halves 1- 4 with a-e. 
1- recommend   a) the ability to understand. 
2- insight    b) offer or suggest as favored by oneself. 
3- temporarily   c) boring, tiresome 
4- tedious   d) a great  value 
                                       e) for a short time 
9) Omar khayyam,s Rubaiyat is collection of ……………. 
1- allusions  2- metaphors  3-maxims  4-quatrains 
10) " pangyric" is a poem of ……………. 
1- Score  2- sarcasm  3- Praise  4- Complaint 
11) Find the Persian equivalents of the following terms and expression and write them in 
the space provided. 
1- ode ………   6- figure………  11- elegy……… 
2- rhyme ………  7- Lyric………  12- narrative……… 
3- Sonnet ………  8- theme………  13- term……… 
4- Stanza………  9- metre………  14- play……… 
5- topic ………  10- Irony………  15- Tragedy ……… 
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Read the following passages and answer the questions by choosing the best choise (1), (2), (3), or (4). 

Fistion may be classified into two broad categories: literature of Escape and literature of  

Interpretation. Escape literature is written purely for entertainment- to help us pass the time 

agreeably. Interpretive literature is written to broaden and deepen and sharpen our awareness of 

life. Escape literature takes us away from the real world: it enables us temporarily to forget our 

troubles. Interpretive literature takes us, through the imagination, deeper into the reality: it 

enables us to understand our troubles. Escape literature has as its only object pleasure. 

Interpretive literature has as its object pleasure plus understanding. 

12- Which statement is true according to the first two lines? 

1) Fiction consist of literature of Escape and literature of interpretation. 

2) Fiction, literature of Escape and literature of Interpretation are different types of short story.  

3) Literature of Escape is deeper than literature of Interpretation.  

4) Lierature of Interpretation is broader than literature of Escape. 

13- Escape literature: 
1)Sharpenss our awareness of life 2) takes us deeper into the reality 
3) shows us the reality of the world 4) enables us temporarily to forget our troubles 

14- The very word "temporarily" in line 4 means: 

1) For a long time  2) For many years 

3) For just a short time  4) For a lasting period 

15- interpretive literature shows us the reality of life by means of: 

1) Interpretation 2) Imagination 3) Entertainment 4) Understanding 

16- The final goals of literature of Interpretation are: 

1) Pleasure and understanding 2) Pleasure and enterainment 

3) Imagination and entertainment 4) Pleasure and imagination 
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 پاسخ خود آزمایی

1 )  
هر  نوشته ای ادبیات است.  f-1  

گویند.  می داستان کوتاه ونمایشنامه هر دو، داستان  t-2  

t-3 ابداع شده است. ،بیشتر حوادث توسط نویسنده ،در اثر تخیلی 
f-4 شخصیتهای کمتری دارند ،رمان و داستان کوتاه. 
t-5  اند به ما چیزی بیشتر از لذت بدهد.تومیداستان تخیلی 
f-6 دهند.¬میبه ما خوشی و لذت ها بر طبق متن، تنها بازی 

f-7  انیم به دلیل وجود نیازهای فوری.خومیما داستان تخیلی 

t-8  تا از وانعیت فرار کنیم. کندمیادبیات سرگرت کننده به ما کمک 

t-9  در مورد شخصیتها و حوادث غیر وانعی و تخیلی باشدمعنی داستان تخیلی این است: هر اثر ادبی که. 
2) 

1- audience 2- verse 3- statement 4- essay 

 تواند اجرا شود.می باشد. معنی ان این است: زیرا نمایشنامهمی ( صحیا1گزینه ) (3
 باشد.می ( صحیا3گزینه ) (4
 باشد.می ( صحیا4گزینه ) (1
 باشد.می ( صحیا1گزینه ) (1
1)  

Improve      بهبود بخشیدن                   -1

Provide       فراهم کردن                       -2

Forceful         اجبار                            -3

Understanding     درك و فهم               -4

goal or purpose      هدف                    -1

3)  
1- B پیشنهاد کردن 

2- A بصیرت 
3- E مونتی 

4- C کسالت اور ،کنندهخسته 
 باشد.( صحیا می4( گزینه )9
 هارباعی -4 پندها-3 هااستعاره -2 تلمیحات -1
 باشد.( صحیا می3( گزینه )11
 شکایت -4 ستایش -3 طعنه -2 تمسخر -1
 لی بنویسید.از لغات اورده شده در زیر را پیدا کنید و در جای خا ت( معادو فارسی هر کدا11
 مرثیه ،نوحه -11 شخصیت -1 نصیده -1
 مکتوب ،رساله -12 شعرهای غنایی -1 سجع ،نافیه -2
 اصط ح -13 درون مایه ،مضمون -3 غزو -3
 نمایش -14 وزن -9 نطعه -4
 ان یزداستان غم -11 طنز و کنایه -11 مقاله ،مولاوع -1
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 ترجمه متن:  

 طبقه بندی گردد: ادبیات تفریحی و ادبیات تحلیلی. داستان می تواند در دو دسته بندی بزرگ

ادبیات تفریحی صرفا برای سرگرمی نوشته می شود تا کمک کند زمان را دلپذیر تر ب ذرانیم. ادبیات تحلیلی برای گسترده کاردن و  

مای کناد و ماا را ناادر مای      وانعی دور  عمیق کردن و تیز کردن بینش ما به زندگی نوشته می شود. ادبیات تفریحی ما را از دنیای 

سازد که به طور گذرا مشک تمان را فراموش کنیم. لذت تنها هدف ادبیات تفریحی است. ادبیات تحلیلی به عنوان هدفش لاذت باه   

 ع وه درك را در بردارد.

 صحیا است. 1گزینه  -12

 طبق دو سطر اوو کدات عبارت درست است؟

 یلی است.داستان شامل ادبیات تفریحی و ادبیات تحل (1

 ی مختلفی از داستان کوتاهند.هاداستان، ادبیات تفریحی و ادبیات تحلیلی گونه  (2

 ادبیات تفریحی عمیق تر از ادبیات تحلیلی است. (3

 ادبیات تحلیلی گسترده تر از ادبیات تفریحی است.  (4

 صحیا است. 4گزینه  -13

 ادبیات تفریحی:

 دید ما را به زندگی تیزتر می کند. (1

 وانعیت می برد. ما را به عمق (2

 وانعیت جهان را به ما نشان می دهد. (3

 ما را به طور مونّتی نادر می سازد که مشک تمان را فراموش کنیم. (4

 صحیا است. 3گزینه  -14

 دنیقا به چه معناست؟ 4در خط  "گذرا"واژه 

 به مدت چند ساو( 2  برای یک مدت طولانی( 1

 طولانی برای یک دوره ی( 4  فقط برای مدت کوتاهی( 3

 صحیا است. 2گزینه   -11

 ادبیات تحلیلی وانعیت زندگی را به وسیله ی ..... به ما نشان می دهد.

 ( فهمیدن4 ( سرگرمی3 ( تخیل2 تحلیل (1

 صحیا است. 1گزینه  -11

 اهداف نهایی تحلیلی عبارتند از:

 ( لذت و سرگرمی 2  لذت و فهمیدن (2

 ( لذت و تخیل4  تخیل و سرگرمی (3

 

 





 

 دومفصل 

 ران و بزرگان()شاع

 عناوین اصلی

 stamiaAbuyazid b  ابويزيد بسطامي 

 Ferdowsi فردوسي  

 khayar-id AbiL'Abu sa الخير  ابوسعيد ابي 

 Tahir -Baba بابا طاهر  

 Naser khosro ناصرخسرو  

 Anwari انوري  

 Din Attar -Faridu'd الدين عطار فريد 

 Umar Khayyam عمر خيام  

 di of shiraz'Sa سعدي  

 Mulavi مولوي  

 Hafiz of shiraz حافظ  

 Jami جامي  

 ib of Tabriz'Su صائب تبريزي   

 dir Bedil DihlaviaQ -Abdal عبدالقادر بيدل دهلوي  

 

 دومفصل 




